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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (63تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 07 – 21؛ 1397 – 04 – 30؛ 1439 – 11 – 07 شنبه

َلَكَََ(96) لَِنَ فْسِيَسَوَّلَتََْكَذَالِكَََوََََفَ نَ بَذْتُُاََالرَّسُولََِأثَرَََِمِ نََْقَ بْضَةَ َفَ قَبَضْتََُبِهََِيَ بْصُرُواََْلَََْبِاََبَصُرْتََُقاَلَََ(95) يٰسَامِريَِ َخَطْبُكَََفَمَاَقاَلََ قاَلََفٱَذْهَبَْفإَِنَّ
لنََََفَِٱلْْيََاةَِأنََتَ قُولََلاََمِسَاسََوََ لَّنُحَر قَِ نَّهَُثََُُّ َإلَِٰ هِكََٱلَّذِيَظلَْتََعَلَيْهَِعَاكِفاَ  لَّنَتُُْلَفَهَُوَٱنظرَُْإِلََٰ َلَكََمَوْعِداَ  ََ(97)َهَُفَِٱلْيَمِ َنَسْفاَ نسِفَنَّإِنَّ

مُشتى از رد ِّ  گرفتم به آن، و بينا نشدند به چيزى كه بينا شدم "، گفت (95) "؟ماجراي تو چيست اي سامري و" ،[ گفت]موسى

تو در زندگى اين باشد كه  يكه بهره ،برو ،پس، "گفت (96) اين سان برايم آراست نفسم."و ، آن راافکندم و رسول را، پاى 

بودي با او، که پيوسته وار سايهکه معبودت به بنگر و نکني آن را، كه هرگز تخلف ي است و تو را موعدتماسي نباشد. گويى: 

 (97) "!سپس پراکنده گردانيمش در دريا پراکندني کامل نه به آتش کشيم آن را،يهر آ

I. تفسير 

 [ گفت، "و ماجراي تو چيست اي سامري؟"]موسى :يٰسَامِرِيهْْخَط بُكَْْفَمَاْقاَلَْ .1

تُُاَْالرَّسُولِْْأَثرَِْْمهِنْ ْقَـب ضَةْ ْفَـقَبَض تُْْبِهِْْيَـب صُرُواْ ْلَْ ْبِاَْبَصُر تُْْقاَلَْ .2 گفت، بينا شدم به چيزى كه بينا نشدند به آن، " :لِْنَـف سِيْسَوَّلَتْ ْكَذَالِكَْْوَْْْفَـنـَبَذ 

 رد ِّ پاى رسول را، و افکندم آن را، و اين سان برايم آراست نفسم." ازو گرفتم  مُشتى 

قطعي نيست حسب راست بودن اين سخن سامري  فرمايند که، مياستاد عارف، آية الله جوادي آملي در تفسير اين آيه کريمه

نبود، و در ضمن آن توضيحي دارند پردازند به اين که اين کار سامري معجزه شود. آن گاه ميآنچه از قرآن کريم استفاده مي

مهمّ درباره پيشرفته بودن علم و صنعت  در ميان اقوام باستاني، و اين که ممکن است کار سامري صنعتي پيشرفته بوده 

 :، که مردم عادي از آن گاه نبودند. متن سخن ايشان از اين قرار استباشد در آن زمان

" مَاَخَطْبُكََيَََسامِريَ ، "كه وجود مبارك موساي كليم نسبت به سامري داشت فرمودكه در جريان اين اعتراضي  ديگر اين مطلب

ي كه تو كردي چه بوده است؟ سامري توضيح داد در دو مطلب يكي اين طه( 20:95) كه من چگونه اين  يعني اين كارِّ مهم 

" بَصُرْتَُبِاََلََْيَ بْصُرُواَبِهَِ" ،گفت .ار كار من چه بودآن انگيزهٴ من چه بود و ابز ،كه چرا اين كار را كردم يكي اين ،كار را كردم

 ،حالا يا اثر پاي آن فرشته را ديد يا اثر پاي مركوب فرشته را ديد .اسرائيل نديدندمن ديدم چيزي را كه اين بني  طه( 20:96)

 كهيا دروغي بود ؟ آيا چنين كاري بود .و در اين گوساله اِّعمال كردم ،آن خاك را گرفتم ،حالا آن اثر را .كه گفت من ديدم

كه  ،ها بوداز همان شَمرون و يهودي ،نه :برخي گفتند .سامر استها نقل كردند از قبيلهٴ بنيبرخي ،سامري هم ؟سامري بافت

راي بود به نام بنيكه قبيله نه اين .شده سامري ،وقتي به عربي تعريب شده است   .سامِّ

 ؟اصلاً اين واقع شده يا واقع نشده ،خب

ن الرسول" ،داد كه سامري چيزي را ديد كه ديگران نديدنداگر خداوند اِّسناد مي .كه اين درست بود اثبات اين  "،و قبَض قبضة مِّ

شود واقعي ت معلوم مي "،قبض قبضة من الرسول"فرمود كه سامري و اگر موساي كليم مي .شود واقعي ت داشتمعلوم مي

 ،و گرفتم اما درست است ،كند من چنين چيزي را ديدمخود سامري دارد اد عا مي .اما هيچ كدام از اين دو مطلب نبود .داشت

 ،زنيمات را ما آتش ميفرمود گوساله .ديگر وجود مبارك موساي كليم به او مهلت نداد ،يا واقع نشد ،واقع شد ت،يا درست نيس

ديگر به او  .و خدا هم خواهد كرد ،تو را هم به عذاب اليم دنيا و آخرت گرفتار خواهيم كرد ،كنيمخاكسترش را به هوا پَرت مي

يا  ،آيا واقعاً چنين چيزي بود ،گوييدروغ نمي ،گوييدروغ مي ،درست نيست ،فرصت نداد كه تحليل بكند كه اين درست است

ت باشد ،يك ،اگر روايات معتبر باشد .نه اما از آيه  ،شود به آن استدلال كردمي ، دو،و در اين گونه از مسائل هم روايت حج 

 .آيد كه او چنين كاري كرده و درست هم بودبرنمي

 .پرسش: اگر خداوند تبارك و تعالي نقل كرده لابد يك چيزي بوده كه نقل كرده

 ،بعد .دو "،فَ قَبَضْتَُقَ بْضَة َمِنَْأثَرََِالرَّسُولَِ" ،اين يك "سَوَّلَتَْلَِنَ فْسِي، "گفتپاسخ: بله خداوند آن را نقل كرده اين كارها را كرده مي

 .زنيم ديگر به او مهلت نداد ديگر راست گفتي يا دروغ گفتي كهمبارك موساي كليم فرمود ما همهٴ اينها را آتش مي وجودفوراً 

 پرسش: همين كه رجم نكرده

شود بعد آنجايي كه گفته مي .كندو خداي سبحان دروغ آنها را نقل مي ،گويندها دروغي را ميكه حالا خيلي كاريپاسخ: چرا 

. چنين حرفهايي را رديف كرده ،چنين حرفهايي را رديف كردهاما حالا اين .لسانش لسان امضاست ،خدا نقل كرده و رد نكرده

ديگر به او مهلت نداد كه دربارهٴ حرفش مثلاً ادامه بدهد ما قطع داشته  .يدهبعد وجود مبارك موساي كليم هم بساط كل ش را برچ

 .بعد برويم به سراغش اين آسان نيست ،باشيم كه اين حرف درست است

 .شود جسدي درست كند ولو بدون روحكه موفق مي پرسش: اين
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و وقتي جلوي  ،اين جسدي درست كرده دستگاهي روي آن تعبيه كرده ،پاسخ: بله خب از اين كارها كه فراوان كرده بودند كه

ي نيست .گذاشتند صدا كرده بودباد مي  .اين چيز خيلي مهم 

بعد از  ،و بعد خيلي از اين صنايع از بين برود ،دنيا الآن اگر خداي ناكرده يك جنگ جهاني اتفاق بيفتد .كنيماولاً ما خيال مي

جهان يعني يك  ،كنيم كه اينها تازه درست شده در حالي كه اين دنياما خيال مي ،را درست بكنندچيزهايي  ،سه قرن ،دو قرن

كه ديگر ما در آن آخرهاي بشري ت  ،و صنعت برُده ،صنعت كرده ،قدر بشر آمدهاين .و دو ميليارد سال نيست ،ميليارد سال

  ؟يا نبود ،آن روزها چنين چيزي بود .كنيمداريم زندگي مي

كه حالا بوعلي  ،هاي سلامان و ابسال داردتان رسيد كه مرحوم بوعلي در اشارات و تنبيهات در آن بحث هم به عرضقبلاً 

فرزندي پيدا بشود  ،مند بودكه كسي به كسي علاقه گويد در عهد كهن براي اينايشان مي ،براي قبل از هزار سال است ديگر

م كسي در نيامده مرحوم  .به صورت انساني در آمده ،فهٴ كسي را گرفتند در جاي ديگر و پرورش دادندنط ،كه اين فرزند از رَحِّ

هٴ سلامان و ابسال مي ه براي ما روشن نشد ،گويد وقتي ما به اينجا رسيديمخواجه نصير در شرح اين قسمت از قص   .اين قص 

هٴ داستان سلامان و ابسال  ،امكه من اشارات مرحوم بوعلي را شرح كرده، بيست سال بعد از اين به نسُخ خط ي رسيدم اصل قص 

بعد پرورش  ،سازي كردندي شبيهينطفهٴ كسي را گرفتند در جا ،عهد كهن يعني عهد كهن ،كه در عهد كهن ،براي من روشن شد

 .انساني در آمده ،كردند

يعني بوعلي گفته اين  .از هزار سال استروشن نيست ولي آن تاريخ نقلش بيش  ؟اين حالا براي چند هزار سال قبل است ،خب

ه هست م بسازداين .فرمايد ما بعدها پيدا كرديممرحوم خواجه هم مي .قص   ،چنين نيست كه حالا اگر كسي نطفه را در بيرون رَحِّ

ه .كاري است كه بشر تازه كرده ،و انسان بكند  مصنوعي ها در عالَم فراوان است جريان همين ماه در عنوان قمرِّ از اين قص 

 .كرددر شرح حال مرحوم خواجه و اينها فراوان آمده كه بشر چنين كارهايي را مي

چطور شده كه سامري اين كار را كرده كه اين گوساله  .هاي تازهها صنعتنه اين صنعت ،نه عالَم عالَم تازه است ،به هر تقدير

خُوَارَ جََ"اصرار قرآن هم اين است كه  ،همين .آوازي داشت ،بانگي داشت لَهَُ اين جسدي بود  ،اين خائر نبود طه(، 20:88" )سَداَ 

  .شود حياتي در كار نبودهمعلوم مي .آوردكند اين كلمهٴ جسد را ميهر جا نقل مي ".لَهَُخُوَارَ "

و گوساله  ،يا اثر پاي مركوب فرشته را گرفته ،دارد كه اگر او اثري از اثر پاي فرشته -رضوان الله عليه -مرحوم شيخ طوسي

هر كسي او را  ،يا غير سامري ،حالا سامري ،اگر هر كسي .كه امر عادي است براي اين .را زنده كرد اين معجزه نيست

فرمايند ولي خب اثبات اين را مرحوم شيخ طوسي مي .شوداو زنده مي .اي به كار ببردو در مجس مه ،اثر رسول را ببيند ،ببيند

خُوَارَ "كه  رآن كريم در ايناصرار ق .اينها آسان نيست لَّهَُ جَسَداَ  جلاً له خوار"نه  طه(،  20:88" )فأََخْرجَََلََمَُْعِجْلاَ  دهد نشان مي "عِّ

 .كه حياتي در كار نبود

اسرائيل همين بني .كه نيازي هم به حيات نداشت گذشته از اين .كه اين حيات پيدا كرده كار آساني نيست اثبات اين ،بنابراين

 ،هان بتُمگر آالأعراف(  7:138" )فأَتََ وْاَعَلَيَقَ وْمٍَيَ عْكُفُونََعَلَيَأَصْنَامٍَلََمَُْ"وقتي از درياي سرخ گذشتند به آن عمالقه رسيدند كه 

" ربِوُاَفَِقُ لُوبِِِمَُالْعِجْلََوَأُشَْ"پرستي از ديرزمان در آنها بود اين خوي گوساله ؟بود "له خوار"هايي كه آنجا ديدند مگر آن گوساله

يك مجس مهٴ مخصوصي  ،پرستيدنداي كه مياينها گوساله .اينها به دنبال اين خوار و امثال خوار نبودند البقرة(. 2:93)

چنين  .حيوانچه غير  ،حيوانچه  ،حالا چه زنده الأعراف(. 7:138" )يَََمُوسَيَاجْعَلَْلنََاَإِلَا كََمَاَلََمَُْآلَِةََ ، "گفتندمي ،خواستندمي

 .طلبداين شاهد ديگر مي ،يعني يقين داشته باشيم كه سامري درست گفته ،كه ما اثبات بكنيم غرض اين .كاري را سامري كرده

 ،كنيمات را ما نَسف ميفرمود گوساله ،وجود مبارك موساي كليم به او مهلت نداد كه ديگر او بماند و حرفهايش را اثبات بكند

اين سه  .شودگرفتار ميطه(،  20:89" )لَّنَتُُْلَفَهَُ" در آخرت هم به وعيد الهي كه ،هم در دنيا به عذاب لامساس مبتلايي تو

 .مطلب را دربارهٴ سامري و كار سامري گفته

 .كردپرسش: قرآن كتابي ديني است بايد بيان مي

اگر  .بعضي از چيزهايي كه خيلي مهم نبود به يك بار گفتن اكتفا كرده .ضروري باشد ،اما چيزهايي كه لازم باشد ،پاسخ: بله

با چه  ،ها را درست كردندحالا بيان بكند كه از چه چيزي اين بت ،ها را گفتهاين همه بت ،اين يك چيز ضروري و لازم بود

اگر قرآن  ."ن جهله و لا يَنفع مَن عَلِّمهلا يضر  مَ "اينها  .اينها ضروري نيست ،سازها چه بودانگيزهٴ بت ،فرمولي درست كردند

اين  -صل ي الله عليه و آله و سل م -كتابِّ مبين است كتابِّ هدايت هم هست چيزي كه به حال مردم نافع است وجود مبارك پيغمبر

 (.32ص ،1ج ،الكافي)" ذاك علمٌ لا يضر  مَن جهله و لا ينَفع مَن عَلِّمه" ،فرمود .فرمود -سلام الله عليه -امام صادق ،را فرمود

چطور  ،از چه چيزي درست كرده ،حالا چه كسي درست كرده .كندنداند ضرر نمي ،بردچيزهايي است كه آدم بداند نفع نمي

 .اينها چيزي نيست كه ضرورت داشته باشد ؟اندازي كردندها را راهگري اين بتبا چه صنعت ؟پرست شدنداين مردم بت، شده
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ولي در روايات  ،خواهداين دليل مي ،حرفي زده درست بوده ،داشته باشيم كه سامري چنين كاري كردهكه ما يقين  غرض اين

ولي با ظاهر قرآن بايد  ،اين كار را كرده ،يا اثر پاي مركوب جبرئيل را گرفته ،اثر پاي جبرئيل، هست كه مثلاً اثر جبرئيل

حالا ممكن است اثري گرفته باشد و اين به صورت يك صداي گاو  .ظاهر قرآن اين است كه حياتي در كار نبود .موافق باشد

 .بانگي در آورده باشد آن ممكن است اما حيات نبود ،سازش آهنگيساز مجس مهٴ دستاز اين دست

 پرسش: انگيزه سامري از گفتن اين دروغ چه بوده؟

اش چه بود ولي چطور اين كار را كرده خودش كه انگيزه گويد حالاكه ميطه(،  20:96) "كَذلِكََسَوَّلَتَْلَِنَ فْسِي"پاسخ: اين 

مِنَْأثَرََِالرَّسُولَِ، "گفته خَطْبُكََيَََسامِريَ ، "كه مقام ثاني بحث است. فرمود" كَذلِكََسَوَّلَتَْلَِنَ فْسِيَوَََ، "اشاما انگيزه "، فَ قَبَضْتَُقَ بْضَةَ  " فَمَاَ

َبِهَِ" خَطب تو چه بود در حقيقت؟ كار را كردي و چرا اين ؟چطور اين كار را كردي طه(، 20:95) َلََْيَ بْصُرُوا " قالََبَصُرْتَُبِاَ

  طه(. 20:96)

بَصُرْتَُبِاََلََْيَ بْصُرُواَبهَِِ، "كه گفت و آن اين است كه اين ،ها هم نقل كردندبياني را دارد از بعضي ،مرحوم علامه ،سيدناالاستاد
كم او ،احكام او ،من برخي از آثار او .يك ،وجود مبارك موساي كليم است ،منظور از رسول" الرَّسُولََِفَ قَبَضْتَُقَ بْضَة َمِنَْأثَرََِ  ،حِّ

يك دينِّ  .چهار ،به خوردِّ مردم دادم .سه ،اينها را با وثني ت و صنمي ت آميختم و آلوده كردم .دو ،معارف ديني او را گرفتم

جريان حسن بصري را كه در بصره وجود مبارك حضرت امير داشت سخنراني  ها همانبرخي .التقاطي را به مردم تحميل دادم

طبق  .و تو هم جزء سامري آن قومي ،حضرت فرمود هر قوم يك سامري دارد .التحرير در آورد بنويسداين لوازم .كردمي

به  ،كنيبا آن التقاط ميها را از جاي ديگر بعضي از حرف ،نويسيهاي ما را مييعني تو بعضي از حرف .هابرخي از نقل

ه و اين نقلي كه وجود مبارك حضرت امير دربارهٴ حسن بصري فرمودمي كه ،دهيخوردِّ مردم مي اين  ، ]با[گويند اين قص 

سامري  .است -سلام الله عليه -حضرت موسي ،كه منظور از رسول ،وجه دومي كه دربارهٴ كار سامري گفته شد هماهنگ است

اين  .به صورت دين در آورده ،به خورد مردم داده ،بخش ديگر را التقاط كرده ،بخشي از آثار ديني حضرت موسي را گرفته

فرمايند مسئله باز مورد تفح ص بيشتري بايد اما هم سيدناالاستاد و هم بزرگان ديگر مي .هم يكي از وجوهي است كه نقل شده

ديگر آيات ديگري از باب  ،و وقتي قرآن كريم يك جا نقل بكند .جا اين را نقل كردهمين يك كه قرآن كريم ه باشد براي اين

اي را كه قرآن روشن كرده بر روايات هم بايد مواظب باشيم محدوده .نيست تا وضع اين را روشن بكند "يفس ر بعضه بعضا"

القرينه است آن يا قرينه براي ذي ،تقييد عموم است يا ،هاي ديگر كه تقييد اطلاق استآن محدوده ،خلاف آن محدوده نباشد

 تواند روشن كند.محدوده را مي

بين قَبض و قبَص كه قبض با ضاد و قبص با صاد فرقش اين است  "قاَلََبَصُرْتَُبِاََلََْيَ بْصُرُواَبِهَِفَ قَبَضْتَُقَ بْضَة َمِنَْأثَرََِالرَّسُولَِ" ،خب... 

 .قبص با صاد ،گويند قبصاگر با سرانگشت با انگشتان بگيرند مي ،گويند قبضمي ،ف بگيرندكه اگر يك وقت چيزي را با كَ 

اين قبض به معناي مقبوض نيست اين قبض "، قَ بَضْتَُقَ بْضَة َمِنَْأثَرََِالرَّسُولَِ"يعني يك مُشت خاك را مثلاً من گرفتم  "قَ بَضْتَُ"خب 

همين  87ها را القا كردند كه آيهٴ همان طوري كه آن زينت "قَ بْضَة َمِنَْأثَرََِالرَّسُولَِفَ نَبَذْتُُاَقَ بَضْتَُ، "همان مفعول مطلق تأكيدي است

مِنَزيِنَةَِالْقَوْمَِفَ قَذَفْ نَاهَاَوََ" ه بود كهسور رديم تا اين كند ما همان كار را كرا مي "فَ قَذَفْ نَاهَا"همان كار  "نَ بَذْتُُاَ"اين  "لكِنَّاَحُِ لْنَاَأوَْزاَراَ 

 ".كَذلِكََسَوَّلَتَْلَِنَ فْسِيَوَََ، "و اما چرا اين كار را كرديم ،چطورگوساله به راه بيفتد يك صدا داشته باشد اين براي 

 فرمايد:ي" از فصوص الحکم چنين ميدر كلمه عيسو يحكمت نبو فصّ شيخ ابن عربي در ": هاشار .3

در آن. شد سارى زندگی و  ،شودكه آن چيز زنده مى كنند مگر آناست كه بر چيزى گذر نمى ينها ارواح ااز ويژگىکه  بدان

، و سامرى است روحاو  و  بود، -عليه السلام -جبرئيلهمان كه  را، مشتى از جاى پاى رسولبرگرفت سامرى  ،از اين روى

بر آن گذشته است. آنچه ساری شده است در  يدگزنكه جبرئيل است، دانست كه شناخت او را چون  . پس،بودامر ين ه ابعالم 

 ،يا به اطراف انگشتانش ،مشت پردستش کيعنى ي ،-و يا به ضاد به صاد -ای رارسول قبضهاز جاى پاى بنابراين، برگرفت 

ساخت، صورت ديگرى مىبر را آن زيرا صوت گاو خوار است، و اگر  کرد،و گوساله خوار ، آن را در گوسالهريخت و 

ه، و عار براى بر  و يُ  ،و ثواج براى گوسفند ،شتربرای  "رُغاء" )نعره(آن صورت، مانند  شد به او اسم صوتداده مینسبت 

 .يا نطق يا كلام ،صوت براى انسان

قيام بدان روح آن محلى است كه همان شود، و ناسوت سارى است، لاهوت ناميده مى ءكه در اشيازندگی اين مقدار از پس، 

 آنچه بدان قيام دارد.به سبب شود سوت روح ناميده میدارد، و نا

يََاةِْأَنْتَـقُولَْلاَْمِسَاسَْوَْ .4 ْفإَِنَّْلَكَْفِْٱلْ  لنََْْقاَلَْفَٱذ هَب  لَّنُحَرهقَِـنَّهُْثَُُّْ ْإِلٰـَهِكَْٱلَّذِيْظلَ تَْعَلَي هِْعَاكِفاْ  ْإِلََٰ لَّنْتُُ لَفَهُْوَٱنظُر  عِداْ  فاْ ْنسِفَنَّهُْإِنَّْلَكَْمَو   :فِْٱل يَمهِْنَس 

ي تو در زندگى اين باشد كه گويى: تماسي نباشد. و تو را موعدي است كه هرگز تخلف نکني آن ، برو، كه بهرهپسگفت، "
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وار پيوسته بودي با او، که هر آينه به آتش کشيم آن را، سپس پراکنده گردانيمش در دريا سايهکه را، و بنگر به معبودت 

 "!پراکندني کامل

 فرمايند:استاد عارف، آية الله جوادي آملي در تفسير اين آيه کريمه چنين مي

هٴ چگونگي را بيان كرده چرايي را هم شرح داده "فَمَاَخَطْبُكََيَََسامِريَ ، "فرمود "، كَذلِكََسَوَّلَتَْلَِنَ فْسِيَوَََ، "بعد از آنكه آن قص 

َلَكََفَِالْْيََاةَِ، "ديگر به او مهلت نداد كه در بين مردم باشد فرمودگاه وجود مبارك موساي كليم نآ ، اين خطر هست فاَذْهَبَْفإَِنَّ
جا گويند وسوسه از همانمي .به عذابي گرفتار شدي ،دور باد از جامعه ،دور باشي ،بايد از جامعه جدا بشوي "أنََتَ قُولََلاََمِسَاسََ

تگو كند و نه تو توان آن را داري كه در جامعه زندگي كني بايد همانند شروع شده كه نه كسي حاضر است با تو از نزديك گف

َلَكََفَِالْْيََاةَِأنََتَ قُولََلَاَمِسَاسََ"ها به سر ببري كه يك عذاب دنيايي است براي تو وحوش در بيابان كني از خودت فرار مي "فإَِنَّ

عذاب  .اين يك ،كنندنظير حيوانات وحشي كه فرار مي ،گيرندمردم هم از تو تماس نمي ،گويي با من تماس نگيريدمردم مي

لَّنَتُُْلَفَهَُ"آخرت هم به انتظار توست  َلَكََمَوْعِداَ  د از وعده نيست "وَإِنَّ د است هم  ،از وعيد است ،اين موعِّ وعده چون ثلاثي مجر 

د است در  "،وعد"ولي  ،است "أوعد"ديد با باب افعال است دربارهٴ نويد هست هم دربارهٴ تهديد گرچه غالباً ته كه ثلاثي مجر 

َلَكََمَوْعِداَ "هر دو مورد به كار رفته  انظرََُْوََ"اما راجع به اين بتُي كه درست كردي  "لَّنَتُُْلَفَهَُ" يعني جاي وعيدي هست كه "وَإِنَّ
 "...إِلََِإِلَِكََالَّذِيَظلَْتََعَلَيْهَِعَاكِفاَ 

خَطْب آن كاري است كه مورد احترام و يا اهتمام مخاطب است حالا يا " فَمَاَخَطْبُكََ، "منتها اين سؤال كه به سامري فرمود... 

 ،...اي رافتنه ،تأسفي را ،نشاط فراوان را در بردارد يا اندوهي را

گويند خَطب. وجود ر كاري را نميپس خَطب آن امري است كه مخاطب با او درگير است در اثر فتنه يا مصيبت و مانند آن ه

و بعد از گفتگو با وجود مبارك  ،اسرائيلمبارك موساي كليم بعد از پرداخت به آن دو مطلب يعني توضيح خواستن از بني

رو كرد به سامري حالا يا سامري را احضار كرد يا سامري آنجا حاضر بود يا خود حضرت نزد  ،-سلام الله عليهما -هارون

كه يكي از اين سه مُحتملات  در اين "مَاَخَطْبُكََيَََسامِريَ "كه سامري  ،بالأخره آنجا با سامري اين گفتگو را كرد سامري رفت

و از  ،يا خودش حضرت رفته نزد سامري ،يا سامري را احضار كرد ،حرفي نيست حالا يا سامري آنجا حضور داشت ،هست

ي كه كردي براي چه بود؟ "سامِريَ فَمَاَخَطْبُكََيَََ" ،فرمود .او توضيح خواست  اين كار مهم 

وقتي معلوم شد كه  ،بعد .يا نه ،معذور بود ،يا نه ،اول گفتگو شروع شد تا معلوم بشود كارِّ خوبي كرد ،اول اعتراض نكرد

بَصُرْتَُبِاََلََْ"سامري در جواب اين حرف را زده گفته كه  "فَمَاَخَطْبُكََيَََسامِريَ "آن وقت آن حكم حاد شروع شد  ،معذور نبود
بِهَِ، "من ديدم چيزي را كه اينها نديدند "،يَ بْصُرُوا به معناي اِّبصار به معناي رؤيت در اين گونه  "بَصُرْتَُ"اين  "،قاَلََبَصُرْتَُبِاََلََْيَ بْصُرُواَ

يَ بْصُرُواَبِهَِبَصُرْتَُ، "نه به معناي نظر كردن ،آيداز موارد مي فَ قَبَضْتَُقَ بْضَة َ، "من ديدم چيزي را كه همراهان من نديدند ،خب "بِاََلََْ
استمي .رسول گرفتم، مُشتي از اثر پيامبر گرفتم ،من يك قبضه " مِنَْأثَرََِالرَّسُولَِ كه من  اين .بينيد صدر و ساقهٴ اين جمله معم 

يل نبود كه آن را بپذيرد كه از مفس ران معتزله استبيابومسلم حرفي زده است كه هم زمخشري  ،ديدم و هم فخررازي  ،مِّ

رين هم اين  ،تر استكند كه اين قول به تحقيق نزديكبالصراحه تصريح مي كه خودش از مفس ران اشاعره است. برخي از متأخ 

لاجي پذيرفتند اين  ،آيد كه اين رسول چه كسي استنميگويد كه چيزي از آيات برابومسلم مي .را پذيرفتند اما بر اساس لاعِّ

گرفت چيزي را كه  ،ديگران نديدند]آنچه را[ كه ديد  ،اي براي سامري بودچه خصيصه ،اين ديدن چگونه بود ،قبضه چيست

 ،حالا يا حيات ببخشد ؟اي را به صدا و بانگ در بياورداي بود براي آن مقبوض كه بتواند گوسالهچه خصيصه ،ديگران نگرفتند

گوييم لذا مُحتمَل است كه آنچه را كه ما مي ،چون هيچ شاهدي ما از آيات قرآن نداريم ؟و مانند آن ،حيات بانگ به او بدهديا بي

در اين بخش از آيات سخن از  ،آن چيز چيست؟ و آن اين است كه ما اگر بگوييم منظور از رسولْ جبرئيل است .درست باشد

اين را  .شودكه از جبرئيل به رسول ياد نمي گذشته از اين .جبرئيل نبود تا ما بگوييم الف و لامش الف و لام عهد است

كََريٍِمََذِيَقُ وَّةٍَعِندََذِيَالْعَرَْ"جبرئيل رسول است  ،سيدناالاستاد در الميزان رد كردند كه نه  81:  19-20" )شَِمَكِيٍَإِنَّهَُلقََوْلَُرَسُولٍ

درست است كه رسول بر جبرئيل اطلاق شده اما در اين آيه با الف و لام كه معهود  ،جبرئيل رسول است .و مانند آن الت کوير(،

رسول بر جبرئيل اطلاق  ؟به معناي جبرئيل است "الرَّسُولَِ"چگونه ما بگوييم  ،عهد ذكري هم نيست ،عهد ذهني نيست ،نيست

رف امكان كافي  ؟چگونه منظور آن باشد ،مسبوق نيست ،مذكور نيست ،كه با الف و لام است معهود نيست "الرَّسُولَِ"شده اما  صِّ

را به معناي جبرئيل بگيريم بسيار دشوار  "الرَّسُولَِ"حرف ابومسلم اين است كه اين  ،نيست براي استظهار لفظي. به هر تقدير

بايد بگوييم  .خواهد بگوييم چيزي را او گرفت كه ديگران نگرفتندشاهد مي ،گران نديدندآنچه را كه بگوييم سامري ديد دي .است
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ن أثر قَدم الرسول"مضافي محذوف است  ن أثر حافر الرسول"يا  "مِّ  -سلام الله عليه -گوييد كه اسبي كه مثلاً جبرئيلشما مي ".مِّ

ر مي برخي از .زير پاي آن اسب را گرفت ،اثر پاي آن اسب ،سوار بود گويند اين در اسرائيليات هم نيست تا ما مفس ران متأخ 

گويد كه مُستبَعَد است پس بنابراين وجوهي كه جناب فخررازي مي ،خب .بگوييم از اسرائيليات به تفاسير اسلامي راه پيدا كرده

 "يَ بْصُرُوا لََْ بِاَ بَصُرْتَُ"كند اين است كه يا خودش تأييد مي ،كندو اين وجوه را هم از ابومسلم نقل مي ،كه حرف مفس ران درست باشد

و كجا او فهميده بود كه  ،چه خاكي را گرفت كه ديگران نگرفتند ،چه چيزي را "قَ بْضَةَ  قَ بَضْتَُ، "چطور او ديد و ديگران نديدند

كه اين در دوران كودكي اين  احتمال اين ؟ختشناجبرئيل را از كجا مي ،از كجا ديد ،خاكِّ پاي اسب جبرئيل چنين اثري دارد

ن هم اول كلام است كه اثبات آن هم كار آساني نيست او از كجا را در غار تربيت كردند و جبرئيل تغذيه او را به عهده داشت آ

 ... .دانست كه اين اسب جبرئيل استشناخت او از كجا اسب جبرئيل را ميجبرئيل را مي

 ،خورد. خبخورد يا به خود وجود مبارك موسي ميخورد يا اسب جبرئيل مياثر رسول به آن جبرئيل ميحالا ببينيم اين ... 

اين  ،گرفتم اين قبضه را بعد پَرتش كردم ،كجا نَبذ كردم من "فَ نَبَذْتُُاَ"بعد  .كه مفس ران گفتند اثباتش از آيه مشكل است پس اين

گويد كه اين سامري گفته كه من آمدم در مي د،گويكه ابومسلم مي آن؟ يختم دورچه چيزي را ر ،پَرتش كردم اين را ريختم دور

من ديدم ـ معاذ الله ـ اين دين دين به درد بخوري  ،ديدندها نميمن ديدم چيزي را كه اين عوام ،دين شما مقداري از دين را گرفتم

بعد فهميدم كه  ،يعني شريعت او را گرفتم ،يعني سن ت ،يعني موسي ،من مقداري از اثر رسول ،انداختمش دور "فَ نَبَذْتُُاَ، "نيست

 .انداختمش دور ،چيزي در آن نبود

 ،است -سلام الله عليه -موسي، تر است كه منظور از رسولگويد اين به تحقيق نزديكاين حرفِّ ابومسلم است. فخررازي مي

اي من ديدم كه اين فايده"، بَصُرْتَُبِاََلََْيَ بْصُرُوا، "يعني مقداري از سن ت او را گرفتم "قَ بْضَةَ  فَ قَبَضْتَُ، "اثر رسول همان سن ت اوست

 سَوَّلَتَْ" ؟چرا اين كار را كردم .پنج مطلب يعني پنج مطلب ،اين پنج مطلب .يعني انداختمش دور "نَ بَذْتُُاَ، "ندارد كارآمد نيست

جناب ابومسلم رفته پاسخ سامري  .دهدآن جواب را نمي .دهدونه به حرف آوردي نميكه گوساله را چگ اين جواب اين ".نَ فْسِي لَِ

اي كه ابومسلم با تلاش و تحقيق و كوشش جناب فخررازي تحليل گانهتمام اين امور پنج .را خوب تبيين كند اما نيمهٴ راه آمده

جل به صورت جسدِّ  گردد كه من دست از دين برداشتم اما جواب اينكرده به همين كار برمي در  "،لَّهَُخُوَارَ ، "كه چگونه اين عِّ

كه غالب مفس رين  اما آن .جواب اين داده نشده ،پرستي دعوت كردهبعد مردم را به گوساله ،بعد گفته شد كه اين خداست ،آمده

به  ،د منحرف كرديچگونه مردم را از توحي ،خواهند همين را توجيه كنند اين كار چگونه شده استگويند بالأخره ميمي

بالأخره آنچه را كه غالب مفس رين گفتند در مسير است در فضاي تفسير است آنچه را جناب ابومسلم  ؟پرستي در آورديگوساله

و فخررازي با تمام تلاش و كوشش  ،كه آن را اول وجهين ذكر كرده ميل نيست كه تقويت كند براي اينگفته و زمخشري بي

ر مصر  ،گويد أقرب الي التحقيق استمي ،وجوهي را براي او ذكر كرده ،ق بكندخواهد اين را تحقيمي برخي از مفس ران متأخ 

نه جواب  ،اين جواب براي ارتداد او شد ،اين جواب موساي كليم نشد .اين نيمهٴ راه است ،كنندو امثال مصر همين را تقويت مي

 ،چه كار كردي ،براي چه ،پرستي را تبيين كنداما آنها ظاهر سؤال و جواب اين است كه مسئلهٴ گوساله "سامِريَ  يَََ خَطْبُكََ"براي 

  ؟چطوري شده كه مردم را به اين سَمت دعوت كردي

 ،شودشود يكجا نوشته ميش مشخص ميمستحضريد كه ما يك بحث فقهي داريم كه يك بخش قرآن كريم با همهٴ حدود ،خب

ت نيستشود كلام اللهمي ت نيست هيچ فقيهي برابر قرآن نمي ، اما حج  ت نيست يعني حج  تواند تواند فتوا بدهد چون كسي نميحج 

شش جهت فقهي و  ،اين پنج ،خدمت روايات بايد برود ،كه اين را فقط بايد بيايد بنويسد "،الله حسبنا كتابُ "ـ معاذ الله ـ بگويد 

بايد اين دوتا  .تواند بگويد حسبنا ـ معاذ الله ـ العترهكه نمي براي اين .تواند فتوا بدهدميباز هم ن ،اصولي روايات را تنظيم بكند

 ،ناسخ و منسوخشان را ،شان راالقرينهقرينه و ذي ا،مُجمل و مقي دشان ر ،مطلق و مقي دشان را ،را تلفيق كند عام و خاص شان را

بينيد همهٴ مفس ران شود اما در تفسير فقط مياين كار در فقه انجام مي .بعد فتوا بدهد ،بندي بكندمتشابه و محكمشان را جمع

ش به همين آيات برمي كنند لذا فتواي مرحوم شيخ طوسي را بايد از نهايه و گردد بخشي از روايات را هم ذكر ميقسمت مهم 

 "،كما في الفقه"گويند آيد لذا ميفقهي او به دست نميمبسوط او به دست آورد نه از تبيان هرگز از تبيان شيخ طوسي فتواي 

ولي در اين گونه از موارد اگر غالب  ،شد فقهوگرنه مي ،خاصي ت تفسير اين است ".كما في الفقه"گويند قسمتهاي مهم را مي

ً فرمودند ،مفس رين راه ديگري را طي كردند بايد همان راه را طي كرد و جناب  ،اه اين استكه ر براي اين .نه چون غالبا

پرستي اين جواب موساي كليم داده نشد كه اين گوساله ،حل نشان ندادهابومسلم گرچه چهارتا شبهه راه انداخته اما بالأخره راه

اما من ديدم دينت كهنه است و  ،چگونه مردم را به اين دعوت كردي ،اين گوساله را چگونه به حرف آوردي ،براي چه بود

و مرتد بشود اما اين ديگر بساط  ،ممكن است كسي قبول نكند ،خب .كه جواب اين نشد نداختمش دور اينسودمند نيست ا

 ...كندپرستي را پهن نميگوساله
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ان ديگر از اين آيات تفسير اي از تفاسير مفسرّان: نمونه  .5 )وفات  نعمة الله بن محمود النخجوانىبراي آشنايي با تفسير مفسر 

 آوريم:، ترجمه( را مي520-521" )ص الفواتح الإلهية و المفاتح الغيبيةه ق( در " 900

خَطْبُكََ" سامري " قالََ" گمراه کننده؟ "يََسامِريَُِ" و اضلال فهتفرتو بود از اين  مقاصد و مطالبترين کدامين چيز بزرگو " قالََفَماَ

" )بينا شدم بَصُرْتَُبِاکند مرا از آنها هنگامي که " يزامکه مت قا چيزي از خوارببر آنها  تو زياد ترياسم نيست مگر مقصود

سوار بر اسبي سرشار از جبرائيل آن اين بود که ديدم و  ،أصلا" )بينا نشدند به آن( لََْيَ بْصُرُواَبهَِِه چيزي که "ب به آنچه( يعني

رد ِّ پاى  ازو گرفتم  مُشتى " )قَ بْضَة َمِنَْأثَرََِالرَّسُولَِفَ قَبَضْتَُشد، "گذاشت مگر آن که زنده ميش را بر چيزي نميقدمحيات بود که 

کرده بودم آن را تا زماني که  و حفظاست، جبرائيل (، يعني از خاکي که گذشته بود بر آن سُم  اسب رسول، که همان رسول را

از زيور آلات  تي کهصوراز آن به يا دنات حي" )افکندم آن را( در آن، و ساري شد فَ نَبَذْتُُاکردند زيور آلات خود را، " بوذ

" )اين گونه كَذلِكََسَوَّلَتَْه طور خلاصه، "ب" وََکردم آنها را اله گرفتن آن، " مرآنها ساخته شده بود، و بانگ بر آورد. پس، ا

 آنها باشم.  ىامقتدآنها و متبوع " )برايم نفسم( تا لَِنَ فْسِينمود " ينيزتو آراست( 

و گرديد حق تو راست( يعني  ا" )پس، همانفإَِنََّلَكََدور باش از ديد من، "من و " )پس، برو( از نزد فاَذْهَبَْ" موسى" به او قالََ"

َتَ قُولََلاَمِساسََتو، " و حيات حين حس  " يعني در فَِالْْيَاةَِگرديد براي تو "بت اث نه و " )که بگويي تماسي نباشد( براي تو، أنَْ

باشند به مي حواس و ادراك عموم مشاعر و مدارك فاقدي باشي که اموات ايهجملات از در زندگي تو ،يعنى ي.احساس و ادراك

ه بگمراه کردي و است، صفات كمال ه صف بمت  و وم قي  ايي گرفتي که زنده و الهاين را  و ،جماداين  تحيات به اعتقادخاطر 

" )تخل ف لَنَْتُُْلَفَهَُ" جحيم" )وعيدگاهي( از مَوْعِداَ " ه ديگرنشأ" )و براي توست( در وََإِنََّلَكََاز مردم را، "عظيم  يجمعاين سبب 

و ات، هتوبشود از تو  لوقبايي نباشد از آن تا هتوبزيرا که تو را صلا نشوي از آن انتقل هرگز مو نکني از آن( تو هيچگاه، 

خودت را  حال" هنگامي که وََ)براي هميشه(، " ابد الآبادت که تو در آن باشي ياف تعي نآن. پس،  سببه بدر گذشته شود از تو 

" )بر آن( عَلَيْهَِشدي "و ( وار پيوسته بودي با اوسايهکه و بنگر به معبودت " )إِلَِكََالَّذِيَظلَْتَََانْظرَُْإِلَتت شناختي، "خرآدنيا و در 

مي الهاگر اين و ( که هر آينه به آتش کشيم آن را" )لنَُحَر قَِ نَّهَُ، "جازمو عازم  يمقيم" )گردنده در پيرامون( عاكِفاَ ش "عبادتبر و 

پراکنده گردانيمش، و " )بر باد دهيم آن را( لنََنْسِفَنَّهَُاز خاکستر شدن "و بعد سوزاندن بعد " )سپس( ثََُُزاند، "سوبود، آتش آن را نمی

َنَسْفاَ " و  ء آن در خشکي چيزي،اجزاي نگذارد از قابپخش کردني که و باد دادني کامل( پراکنده کردن  " )در دريا برفَِالْيَمِ 

 بر باد دادش.و  به آتش کشيد آن را، -عليه الس لام -موسىخلاصه آن که 

 شيخ ابوالقاسم قشيري در ذيل اين آيات چنين فرمود )ترجمه(:اشاره:  .6

لَّنَتُُْلَفَهَُقاَلََفٱَذْهَبَْفإَِنََّ، "-جل  ذكره -او قول أنََتَ قُولََلاََمِسَاسََوَإِنََّلَكََمَوْعِداَ  ي ، برو، كه بهرهپسگفت، "طه( ) 20:97" )َلَكََفَِٱلْْيََاةَِ

 ("تو در زندگى اين باشد كه گويى: تماسي نباشد. و تو را موعدي است كه هرگز تخلف نکني آن را!

إِنَْهِيََإِلاََّ گفته بود، "حق   ش باخطاباست، در  حق  اين که ابداع تنها از آن  تقديرِّ وتأثير ، پنهان نبود -عليه السلام  -موسى بر 
 ت برعقوبرها نکرد او را از روا دانستن  – با اين حال –كن يل ، وي تو(( )اين نيست مگر فتنهالأعراف 7:155" )فِتْنَتُكََ

 و همعاتباز آنِّ خداست،  ايجاد إبداع ودر  مكدانسته شود که گرچه حکردن درباره او بدانچه سزاوار آن بود تا امر  سامري و

يآنچه را به جحق  کردن إجراء  ى تكليف، وامقتضبه  است توجه خلقم همطالب  نه و ،او براي تي نيستحُج  آورد ان در ميرِّ

 ي باشد براي او.عذر

َإلَِٰ هِكََٱلَّذِيَظلَْتَََوََ، "-جل  ذكره -او قول لنََنسِفَنَّهَُفَِٱلْيَمِ َنَسْفاَ ٱنظرَُْإِلََٰ ثََُُّ لَّنُحَر قَِ نَّهَُ سايهکه به معبودت  بنگرو طه( ) 20:97" )عَلَيْهَِعَاكِفاَ 

تعل ق  قلب( هرچه را وار پيوسته بودي با او، که هر آينه به آتش کشيم آن را، سپس پراکنده گردانيمش در دريا پراکندني کامل!

افکند همراه ها را فردا در آتش ميا دوستدارش بر باد دهد. و براي همين، بتب همراه -سبحانه –حق   ،اللهگيرد بدان، غير از 

 ي هستند.  )پايان نقل(جماداتتنها  وي، خبرنه  ونه علمي دارند  ، وي بر آنها نيستتكليف ، وي ندارندجرمدر حالي که  اركف  

 -بدان استشهاد فرمود مربوط به کشته شدن هفتاد نفر همراهان موسی ، که شيخ قشيري-عليه الس لام -هر چند اين سخن موسی

تواند بدان استشهاد شود، به ويژه آن که در اينجا خود خداي تعالی به است، براي مقصود او در اينجا نيز مي -عليه الس لام

َقَدَْفَ تَنَّاَقَ وْمَكََمِنَْبَ عْدِكََوََأَضََعليه الس لام فرمود، " -موسی )پس، ما به فتنه افکنديم قوم تو را پس از  طه( 20:85) "لَّهُمَُالسَّامِريَِ فإَِنََّّ

 تو، و گمراه کرد آنها را سامري.(
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ه داشت. يکي اين که رسولان را شريعتي است، که بايد مردم را بدان دعوت به نظر مي رسد که در اينجا بايد به دو امر توج 

، به هر دليل و يا سببي پديد آمده باشد، نفي را پرستيبايست گوسالهرسول بودنش، مياز حيث  -عليه الس لام -کنند، و موسی

 فرمود. ديگر اين که در اين ميان مشرب و ذوق رسولان نيز شايد بي تاثير نباشد، و الله اعلم.مي

ين علامات عيسويترجمه( در بحث از  375 – 377 ، ص3عثمان يحيى، جمثال، شيخ ابن عربي در فتوحات مکّيه )ت.  يبرا

 :فرمايدچنين مياشارتي 

 نعلامات عيسويي

آن است که چون بخواهي بشناسي  عيسويين تعلاماز مسموع. و  ياهمقبول، و كلم ييفعال، و دعا تي استهم  را يسويين ع

ر ، و ببر هر ديني که باشد، و باشدهر که  -بر آن تيعالم، و شفقه ب تيرحمي که در اوست شخصآنها را، بنگر به دنبال هر 

ها تنگ شوند براي آن در گويند بدانچه سينهسخن نمي خدا هستند درباره آنها، و تسليم -شده باشد هراظکه  ه )گرايشي(نحلهر 

آن، و  کنند در هر چيزي به زيباترينمي نظرشان آن است که آنها علاماتاز و  .عباد اللّ  شان با خطابهنگام خلق همه  حق  

 نخست و دوم ]از عيسويان[. و اشتراك دارند در آن طبقه خيرشان به جز شود بر زبانجاري نمي

ل، مثل آنچه روايت شده است از عيسى که ديد خوکي را، و به او گفت، "سلامت زود بگذر!" از او درباره آن پرسش  -ع -او 

 دهم زبانم را به سخن خير".شد، فرمود، "عادت مي

هايش!" و کساني که همراه ايي هنگامي که گذشت بر آن فرمود، "چه زيباست سپيدي دنداندرباره مرده -ص! -دوم، نبيو أما 

 ن!"او بودن گفتند، "چه بد بوست بوي آ

خدا دوست دارد "داد که  خاص، و خبر يوجهفرمود به کشتن مارها بر مر ا -لي الله عليه و آله و سل مص -نبيهر چند و 

 "و المرسلات" هسورنزد غاري بود که بر او  منى"چون در "، با اين حال"، و هر چند بر کشتن ماري بوده باشد را تشجاع

  ه، و صحابشد رجاخپس ماري  ک،تبراز روي  آن شد خلا، د-تا هم اينکمرسلات شود به آن غار شناخته ميو  -نازل شد

همانا خدا حفظ فرمود او "فرمود،  -لی الله عليه و آله و سل مص -رسول اللّ  پس ، گرداند آنها را جزاعشتافتند به کشتن آن، و او 

 -تعالى -او ، مثل قولآن بهبودند  موراماين که  خواند با "شر  آن "".  اوشر  از  شما همان گونه که حفظ فرمود شما را شر  از را 

مِثْلُها"، قصاصدرباره  سَيِ ئَةٍَسَيِ ئَةَ   ،ه ناميدسيئرا قصاص مثل آن(، و  ای استزشتي زشتيجزای ری( )و الشو 42:40" )وََجَزاءَُ

 مگر بر زيباترين آنچه در مرده بود. -لی الله عليه و آله و سل مص -او نشد چشم قعاو، و عفوميل کرد سوي و 

، که نگاه نمي در آن است. و آنها کور شود بدان مگر به زيباترين چيزي که کنند در هرچه نگاه ميپس، چنين باشند أولياء اللّ 

 ها، چرا که آنها مأمور هستند به اجتناب از آنها.هاي خلق، نه از زشتيهستند از زشتي

" )که بگويي تماسي نباشد( در تفاسير توضيح قابل قبولي نيامده أنََْتَ قُولََلاَمِساسََدرباره اين مجازات سامري، "اشارتي ديگر:  .7

کند و هم مردم از او. در به بيماريي جسمي يا روحي که هم خودش از مردم اجتناب مي شوداست جز اين که او يا مبتلا مي

ساسَ " اگر بند شوم در توحيد، هزار سامرى گريزان( اين جمله آمده بود، "306شرح شطحيات شيخ روزبهان بقلي )ص   "لا مِّ

ناچار از خلق خدا گريزان باشد، و خلق از او گريزان آيد، که هر که اهل توحيد نباشد، به خاطر مياز اين سخن چنين  "لامس.

ظاهري او، چرا که تنها اهل توحيد اهل جماعت و انس و مهر و شفقت با خلق  شوند، بهانه يا خُلق و خوي او باشد، يا بيماري

 باشند.خدا مي

" ديديم که هدف و مقصود سامري تمايز از خلق و رياست و برتري بر آنها با خوارق الفواتح الإلهية و المفاتح الغيبية"از تفسير 

خود دور گرداند. از عادات ياد شد. پس، هر که رياست و برتري جويد بر خلق، هم خودش را از خلق بيگانه سازد و خلق را 

ست نجستند، و هنگامي هم که خدا منصب هدايت و هيچ گاه از زي  عبودي ت خارج نشدند، و ريا -عليهم الس لام -انبياء و اولياء

رهبري را به آنها بخشيد، آن را براي خدمت دانستند، نه براي برتري و سلطه جويي. بيگانه بيني و بيگانه هراسي، و وسواس، 

  باشند.هاي رواني مشابه همه از همين قبيل ميبرخي از بيماري سوء ظن  شديد به ديگران، و و

 


